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 مِ ـرَّحمْـنَِ الرَّحِيـمِ اللهِّ الـبِسْ 
 گاھیگریزگاهِ بی

 )۱۷( در شرحِ فصُوصِ شیخِ طایی
 ۲۰۱۲ -۰۶ -۲۱؛ ۱۳۹۱ -۰۴ -۰۱؛ ۱۴۳۳ -۰۷ -۳۰شنبھ پنج

I.  ّھفصّ حکمت إلھیھ  در کلمھ آدمی 
 ھ:متن و ترجم -1

  ةعلى العبد من ذلك فص حكمة إلهية في كلمة آدميَّ  ما ألقاه المالكُ  لُ فأوّ 
 ).بود "دمیتفص حكمت الھیّھ درباره كلمھ آاز آن "القا فرمود  ]كتاب[بنده از آن  ]این[چیزى كھ مالك بر  ینلاوّ (

، في كونٍ جامع يحصر الأمر  الإحصاء أن يرى أعيا�ا، و إن شئت قلت أن يرى عينهلاَ يَـبْلُغُهَا الحق سبحانه من حيث أسماؤه الحسنى التي  لما شاءَ 
رأة، فإنه يظهر له نَـفْسَه في أمرٍ آخر يكون له كالم ء نفسه بنفسه ما هي مثل رؤيتهشيمتصفاً بالوجود، و يظهر به سرّه إليه: فإن رؤية ال، لكونه كلَّه

١يعطيها المحل المنظور فيه مما لم يكن يظهر له من غير وجود هذا المحل و لا تجلّيه له، نفسه في صورة . 
 ى محلاً إلا و يقبلسوَّ  كمْ الإلهي أنه مان شأن الحُ ة. و مالعالم كله وجود شبحٍ مَسوًّى لا روح فيه، فكان كمرآة غير مجلوَّ أوْجَد  و قد كان الحق سبحانه

بقَي   يزال. و مالاائم الذي لم يزل و لتجلي الدالفيض اروحاً إلهيّا عَبرّ عنه بالنفخ فيه، و ما هو إلا حصول الاستعداد من تلك الصورة المسواة لقبول 
ما ابتدأ منه. فاقتضى الأمرُ جلاء ك،  "لأَْمْرُ كُلُّهُ رْجَعُ اي ـُيْهِ وَ إِلَ ". فالأمر كله منه، ابتداؤه و انتهاؤه، ابل لا يكون إلا من فيضه الأقدسإلا قابلٌ، و الق

 عنه في  المعبرَّ ي صورة العالمهورة التي ك الصمرآة العالم، فكان آدم عينَ جلاء تلك المرآة و روح تلك الصورة، و كانت الملائكة من بعض قوى تل
سها لا ترى وة منها محجوبة بنفقنية. فكل الإنسا فكانت الملائكة له كالقوى الروحانية و الحسية التي في النشأة ."بالإنسان الكبير"اصطلاح القوم 

 ن ذلك إلى الجنابمالإلهية مما يرجع  ن الجمعيةمندها ععند الله، لما  أفضل من ذاتها، و أَنَّ فيها، فيما تزعم، الأهلية لكل منصب عالٍ و منزلة رفيعة
ه أعلاه و صرت قوابل العالم كلحيه الطبيعة الكلية التي إلى ما تقتض -لحاملة لهذه الأوصاففي النشأة ا -الإلهي، و إلى جانب حقيقة الحقائق، و

 .أسفله
اگر خواھی  و -آنھا را اعیان ببیند کھ  واستخکھ بھ شماره در نمی آید،  خود،از حیث اسمای حسنای  -سبحانھ -چون حق(

وجود، و ھ ببودنش صف متّ بھ خاطر ، راأمر گیرد ھمھ بودی فراگیر کھ در بر میدر  -عین خود را خواست ببیندبگو چون 
ھ چون کی دیگر أمردر  او خودش مثل رؤیتچیزی خودش را توسطّ خودش  ترؤیچھ  بھ خود،را ش سرّ ا آن بنماید ھر اظ

 ی کھمحلدھد آن را تی، کھ بھ دست میصورر نماید برای او خودش را دمیھر اظزیرا آن ، نیستبرای او باشد ای آینھ
ی او برا تجلّيبدون و این وجود شد برای او بدون نمی ھراظکھ ری [است] وشود، [و آن] از جملھ امبدان نگریستھ می

 .آن
ن ی در آروحکھ  ھ شدهتسوی یکری)ی (پحوجود شبَ را ھم چون م عالَ ھمھ ایجاد کرده بود  -سبحانھ -حقّ  [پیش از این] و

ی را مگر محلکند ویھ (موزون) نمیآن است کھ تسإلھي  حُكمشأن از . و ای صیقلی نشده بودنبود. پس، [عالمَ] چون آینھ
اد حصول استعدیست مگر آن (نفخ) ن، و (دمیدن) در آن ھ نفخب شودمی ریعباز آن ت را، کھ إلھي یروحکند می لوقبآن کھ 
نباشد مگر ابل ، و قیقابلنماند مگر قي اب . وکھ پیوستھ بوده و باشددائم  تجليقبول فیض تسویھ شده برای  تصوراز آن 

سوى او باز ھ و بود) (ھ ۱۱:۱۲۳(" يْهِ يُـرْجَعُ الأَْمْرُ كُلُّهُ إِلَ وَ "، ءشو انتھاء ، ابتدااز اوست أمرپس، ھمھ . او فیض أقدساز 
و ود، آن آینھ بء جلا آدم عینِ و ، را داشت عالمآینھ ى جلاء ااقتضأمر  پس،. چنانچھ آغاز شد از او، )ھمھ آن ،گردد امرمي

یر ، تعبقوماصطلاح در  است، کھ از آن عالم تصور ، کھھستند تصورآن ى اقو یبعض ھ ازملائك، و تصورآن روح 
 ھر. ت استانیإنسۀ نشأ ایی ھستند کھ درى روحاني و حسياقوھ برای آن مانند ملائكپس،  ."ان الكبیرإنسھ "ب شودمی
منصب ود در او شایستگی ھر بھ گمان خ، و خود را ذاتبیند برتر از ھ توسطّ خودش، نمیباست محجوب از آنھا  ایهقو
شگاه گردد از آن سوی پیاز آنچھ باز می ھ،إلھی تجمعیبھ خاطر آنچھ نزد آن است از ، است اللهنزد  یرفیع تو منزل یعال

ر در ب ھ،كلی تطبیع آن را دارد ياقتضسوی آنچھ إ -أوصافاین حامل  ۀنشأدر  -حقیقة الحقائق، وسوی پیشگاه إلھي، و 
 ).پایین آن را را، بالا وقوابل عالم دارد ھمھ 

                                                 
 ) این جملھ چنین ضبط شده است:۱۳۳در متن شرح مویدّالدیّن جندی ( - ۱

تی کھ بھ صورشود برای خودش در میھر اظزیرا او " (فإنھّ یظھر لنفسھ في صورة یعطیھا المحلّ ممّا لم یكن یظھر لھ من غیر وجود ھذا المحلّ "
). این از این محلّ جود وشد برای او بدون نمی ھراظملھ اموری [است] کھ جشود، [و آن صورت] از بدان نگریستھ می ی کھمحلدھد آن را دست می

 تر است.جھتی روان
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باری دیگر  جاینا شود، دراز آنجا کھ مکرر بھ "إلوھت و إلوھیتّ و إلھیّت" اشاره می إلھیّت: گفتاری در إلوھت و إلوھیّت و -2
اسم را، کھ بھ فارسی نگاشتھ است:  نفحة الروح و تحفة الفتوحجندی در کنیم خلاصھ گفتار شیخ مویّدالدین ملاحظھ می

ایشان این سھ با یکدیگر فرقی در عرف "، و الھیّت" مسو ،"الوھیّت" دوم ،"الوھت" یكى .جلالھ "الله" را سھ مرتبھ است
و مرتبھ  دانب او مرتبھء ّ� باشد بھ اعتبار قیام "الوھیّت"و ، زائد یاعتبار دوناست ب إلاَِهعین مرتبھء  "الوھت" .دارند

است در  ""إلاَِهر ثاعتبار ظھور ا "الھیتّ"و  اثر آلھى در مالوه، یظھوربى شذاتودنش بھ آن در منعوت و موصوف ب
در برابر  ،عبد است برای ذاتي ایھمرتب ت"عبودو برای ھریک از این مراتب، عبادتی از سوی عالمیان. " مالوه.

. و "عبودیّت" برای "ألوھیّت" است، کھ در آن إضافھ و نسبت بھ نحو أحدیّت ای است ذاتی برای �ّٰ ھمرتب ت"، کھألوھ"
 باشد.ای "إلھیّت" است، کھ بھ اعتبار أحکام و آثاری کھ لوازم و عوارض آنھا ظاھر میجمع شرط است. و "عبادت" بر

فص آدمی چنین  ردر شرح خود ب -مد ظلھ -حسن زاده آملیآیة الله استاد عارف  ادامھ شرح استاد حسن زاده آملی: -3
 ):۱۴-۱۷ممد الھمم، ص فرمایند (می

ملائكھ بعضى از قواى این صورتند كھ صورت اند. اند. أرواح عالم ھم گفتھدیگر اینكھ قوا را در شرع بھ ملائكھ تعبیر كرده
 (الإنسان عالم صغیر مجمل و العالم انسان كبیر مفصّل). كنندعالم است و در زبان عرفا از آن بھ انسان كبیر تعبیر مى

اند بھ انسان كبیر و صورت انسان را بھ عالم صغیر، براى این است كھ بھ عبیر كردهاینكھ شیخ گفت صورت این عالم را ت
حسب صورت آن كبیر و این صغیر است. و گر نھ بھ حسب رتبت بالعكس است و اینكھ شیخ گفت ملائكھ بعضى از قواى 

 این صورت است براى این است كھ بحث درباره یك سلسلھ از ملائكھ است.
 عالم چون قواى روحانیھ و حسیھ در نشئھ انسانیھ است.پس ملائكھ براى 

اند و نفس كل متعلق است بھ مجموعھ پیكر انسان كبیر یعنى عالم و سر تا سر قوا در انسان كبیر مراحل و مراتب نفس كل
عنى عالم أجزاء و كرات و ذرات از اجرام علوى و عناصر سفلى بھ منزلھ اعضا و جوارح آن یك پیكر واحد انسان كبیر ی

اند مانند قواى حسى و روحانى متعلق بھ بدن انسان كھ باشند و تمام ملائكھ كھ متعلق بھ این بدن ھستند مراتب آن نفس كلمى
انسان با ھمھ اعضا و جوارحش یك شخص است و یك نفس بھ او تعلق دارد و آن قوا كھ ملائكھ مملكت وجود اویند مراحل 

 اند.نفس ناطقھ
 و فعلھا في فعلھا قد انطوى  تھا كل القوىالنفس في وحد

ھمین معنى را در انسان كبیر نیز باید پیاده كرد كھ در حقیقت تطابق كونین است و معرفت نفس مرقات است براى معرفت  
عالم و ھمان طور كھ ملائكھ مملكت انسان یعنى قوا و عوامل در این مملكت ھر یك را مقامى است معلوم و از حد خود 

ورزند. مثلا چشم در دیدن مطیع است و گوش در شوند و عصیان نمىكنند و از مقام ایجادى خود خارج نمىوز نمىتجا
 حریم)تّ ال ۶۶:۶(" لا يَـعْصُونَ اللهََّ ما أمََرَهُمْ وَ يَـفْعَلُونَ ما يُـؤْمَرُونَ "زنند. شنیدن و از این موھبت الھیھ و فرمان خداوندى سرباز نمى

چنین قواى عالم یعنى انسان كبیر ھم )].كنند خدا را آنچھ كھ امر كند ایشان را و میكنند آنچھ كھ امر كرده شوندينافرمانى نم[(
لا "زنند و معصومند. تكوینا عصیان در آنھا راه ندارد. ھر یك از فعل خود كھ ایجادا و خلقا بھ آنھا موھبت شده سر باز نمى

كھ آفتاب در اضائھ و اشراق و ماه در اناره و آتش در إحراق و آب  چنان حریم)تّ ال ۶۶:۶(" يَـفْعَلُونَ ما يُـؤْمَرُونَ  يَـعْصُونَ اللهََّ ما أمََرَهُمْ وَ 
 در تبرید و ھكذا.

ھا چھ در نشئھ انسانیھ و چھ در نشئھ كونیھ (عالم) محجوب است بھ خودش. افضل از ذات خود و ھر یك از آن قوه
اى عند الله موجود است كھ آن منصب و منزلت جمعیھ الھیھ آن نشئھ منصب عالى و منزلت رفیعھداند كھ در بیند و نمىنمى

 است كھ بھ صاحب آن منصب داده شده است.
حال ملائكھ كھ قواى روحانیھ خارجیھ ھستند در منازعتشان نسبت بھ آدم چون حال قواى روحانیھ داخلھ در انسان كھ عقل و 

شوند ھم ھر یك در عالم انسانى ادعاى سلطنت بر وى دارند و منقاد غیر خود نمىوباشد. ھمان طور كھ عقل و ست مىوھم ا
بیند. مثلا عقل مدعى است كھ خود مراتب قواى روحانیھ خارجیھ یعنى ملائكھ نیز ھمچنین ھر یك افضل از ذات خود نمى

باشد. حال آن كھ چنین نیست. زیرا تند بھ حسب قوه نظریھ خود مىمحیط بھ ادراك جمیع حقایق و ماھیات آن طور كھ ھس
 براى ارباب عقول علم اجمالى حاصل است. مثلا اینكھ مر آنھا را ربى است منزه از صفات خلقیھ.

 دانند مگر لوازم و خواص آنھا را و در حقیقت مقلد عقول ھستند. اما ارباب تحقیق و اھل طریقایشان از حقایق چیزى نمى
كھ عرفاى شامخین باشند علاوه بر این مقام، تجلیات حق جل و علا و ظھورات او را مفصلا مشاھده كرده بھ نورش مھتدى 

اند یابند. اینان عباد الرحماناند و بھ طور كشف كھ آمیختھ و مشوب بھ اوھام نیست ھر چیز را آن چنان كھ ھست در مىشده
" [(بھ نرمی)] هَوْ�ً "] حقائقعنی در زمین ی[)] و بندگان خداى بخشنده آنان كھ میروند بر زمین[( "الَّذِينَ يمَْشُونَ عَلَى الأَْرْضِ "
 .الفرقان) ۲۵:۶۳(

 اما ارباب عقول كھ ارباب نظرند عباد عقول خویشند. بھ گفتھ بھاء الدین ولد:
 "كردن. درك عقل آن قدر است كھ تو را بھ درزى برد چون بھ خیاط رسیدى ترك عقل باید"
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 سلمان ساوجى گوید:
 تا كشیدستند بر منشور ما طغراى عشق  ایمعزل عقل از ملك دین برخواندهما مثال 

 سعدى گوید: 
 كھ حكم عقل بھ دیوان عشق ممضى نیست   دگر ز عقل حكایت بھ عاشقان منویس

از اینجاست كھ عرفا در حكم عقل این گونھ سخنھا دارند. غرض این نیست كھ حكم عقل باطل است، بلكھ مقصود بیان ارتقا  
 بھ مقام بالاتر است.

 آن جمعیت حاصل از سھ امر است: بین ما یرجع من ذلك إلى الجناب إلھيّ 
 امر اول، كھ راجع است بھ جناب الھى.

گویند كھ ھر یك از آن اسماء و صفات بدون واسطھ وجھ ضرت اسماء و صفات مىیعنى حضرت واحدیت كھ آن را ح
خاصى بھ حق تعالى دارند. اگر ذات وجود را طورى اعتبار كنیم كھ اسماء و صفات در او مستھلك باشند این معنى را مقام 

گویند. مقام اسماء و صفات نیز احدیت گویند و اگر ذات را با اسماء و صفات بھ طور تفصیل اعتبار كنیم مقام واحدیت 
گویند یعنى سلسلھ موجودات عالم را بھ نامند. احدیت و واحدیت بھ این معنا مصطلح عرفاست اما حكما كھ احد و واحد مىمى

كنند كھ این طرف یكى براھین عقلیھ، طرفى است و آن طرف واجب الوجود است. سپس در رفع شبھھ ثنویت برھان اقامھ مى
كنند كھ این واحد مركب نیست بلكھ بسیط الحقیقة تر عنوان مىیعنى واحد است. سپس حرفى بالاتر و مطلبى دقیق بیش نیست،

احد یعنى یكتا. واحد با و شود. واحد یعنى یكى ر بھ احد مىء واحد بسیط الحقیقة ھم باشد، تعبیاست و از این معنى كھ شي
 كما ھو الواحد انّھ الأحد. فرماید:ارى مىسازد بھ خلاف احد. مرحوم حاجى سبزومركب مى

و إلى جناب حقیقة الحقائق، امر دوم، راجع است بھ حضرت امكانیھ كھ جامع حقایق ممكنات است. خلاصھ اینكھ حقایق كونیھ 
 را در این مقام در بردارد، نھ الھیھ را.

 ۀنشأدر  -و( قوابل العالم كلھّ أعلاه و أسفلھو في النشأة الحاملة لھذه الأوصاف إلى ما تقتضیھ الطبیعة الكلیةّ التي حصرت 
 ).پایین آن را را، بالا وقوابل عالم در بر دارد ھمھ  ھ،كلی تطبیع آن را دارد ياقتضسوی آنچھ إ -أوصافاین حامل 

 .امر سوم، راجع است بھ طبیعت كلیھ
 طبیعت در اصطلاح حكما

طبیعت كلیھ در اصطلاح حكما امرى است جسمانى كھ در عناصر و دیگر أجسام سفلى و اجرام علوى سارى است كھ با ماده 
گوییم طبیعت جسم، طبیعت آب، طبیعت خاك و ھكذا. كھ مرجع و مآل طبیعت بھ این معنى امرى است قرین است. مثلا مى

ین طبیعت از قواى نفس كلى است كھ در أجسام طبیعى (سفلیات) و در اجرام علوى سارى است. جسمانى. بھ تعبیر دیگر: ا
 باشد.خلاصھ در عناصر و فاعل صور عناصر یعنى حقایق آنھا كھ منطبع در مواد ھیولانى آنھاست سارى مى

 طبیعت در اصطلاح اھل عرفان
یقت إلھیھ بھ نام صادر اوّل است كھ فعّال جمیع صور اما طبیعت در مشرب ارباب كشف و اصحاب عرفان اشاره بھ حق

باشد. و این حقیقت فعالھ الھیھ بھ باطنش فاعل صور اسمائى است، و بھ ظاھرش كھ طبیعت كلیھ است فاعل صورتھاى مى
دیگرى جز صور اسمائى. این طبیعت كلیھ بھ مشرب ارباب كشف، مبدأ فعل و انفعال در ھمھ جواھر است و قابل جمیع 
تأثیرات اسمائیھ است پس این جمعیت الھیھ جمیع قوابل عالم را از اعلى و اسفل یعنى از عالم روحانى و جسمانى داراست. 

 زیرا طبیعت كلیھ را كھ محیط است بھ عالم روحانى و جسمانى، در بر دارد.
 آورده است:) چنین ۱۶۲-۱۶۵ن جندی در شرح فصوص خود (ص مویّدالدیّ: بر فص آدمی شرح جندیادامھ  -4

ھر . ت استإنسانیۀ نشأ ایی ھستند کھ درى روحاني و حسياقوھ برای آن مانند ملائكپس،  فرمود، " -رضي الله عنھ -شیخ
 "خود را. ذاتبیند برتر از ھ توسطّ خودش، نمیباست محجوب از آنھا  ایهقو

ھستند کھ ي مانانھ -ھستند إنسان هنشأکھ در  -يى حسّ ا: قوگویدمی -توسطّ خود بھفرماید او را  دیأیتالله کھ  -عبداین 
 است از كلیّاتاین تحت آنچھ و  ھ)،مسلا( و ببسائیچشایی و بویایی و شنوایی و ھستند، مانند بینایی محسوسات  شانمتعلقّات

 أنواع و شخصیات.
 ھحیطدر  شانى كلّي و شخصیاتاوقاین ، و ھو ناطق ھو عاقل هو ذاكر ھو حافظ هو مفكّر ھمتخیّلمانند ى روحاني او أمّا قو

 ى طبیعياقو(مغز) است، و مانند  ماغدِ شان و أحكام و آثار شانو مجاري تصرّفاتاء آنھا ، و منشھستند روح نفساني
گردند بر می آنھا و شخصیات -ھو دافع هو مصوّر هو مولّد ھو مربیّ  ھو منمی ھو غاذی ھو ھاضم ھو ماسك ھمثل جاذب -باشندمی
و  ت (بزرگی فروختن، عزّت)خوو نَ تو سیاس تو عدال تو شجاعبردباری علم و حلم و وقار و مانند روح طبیعي، و بھ 
گردند بر می -تو منافر تو مباین تو مشاكل تمماثل مشخّص و أنواع بااز امور  آنھاست تحتاز آنچھ  -آنھا و غیر تاسیر

 جنس و صنفھرچند برای ھر  -إنسان هنشأباشند در سراسر پراکنده می قوىچنانچھ این حیواني و نفساني، و  روح حقیقيبھ 
، و شو منشأ حقائق و أسرار ش استمحلّ ظھور أحكام و آثارکھ آن ، آن استص وخصی است کھ مقوى محلّ  ی از اینو نوع

 .است بھ گمان ایشان إنسان كبیری کھ معالَ ، ھمین سان است -كلّ  كلّ با ی است درإنسان سار تكن حكم جمعیّ یل
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و ھا زمینو  ھانسماآفضاء باشند در پراکنده میو  منتشر شانجزئیات و أنواع و شخصیاتا ب آنھا قوى و أمّھاتاین كلیّات 
ھ توسطّ چیزی است کھ ب یحالدر ھر و أرواح  قوىاین عوالم، و تعینّات از  آن دو است فوقآنچھ و  آن دو است، بینآنچھ 

 آنھا ، و تحضرات ربوبیّ از ملاك أمر نازل دانھا است ، و بآن است طابقمم و یلام ی کھوجھبر  آن است قوافمناسب و م
تعینّات و تنوّعات ظھور و بر وجود نفسي  شودمی يھا قودانو ب ھستند، رباني ھایتصور متعلقّات نسبھمان  تحقیقدر 

 کن!  فھم. پس، تجلیّات
ھ بدر آن نیست مگر  تكن تعیّن سرّ جمع و أحدیّ ی، و لاست ى تجلّي أحدي جمعيمجلاای از آنھا هقوّ بھ خاطر آن کھ ھر و 

ھ ب است محجوب بھ ھمین سبب ای از آنھاهقوّ در نتیجھ، ھر ، آن را دارد خصوصیتّ ایقتضدر آن إ، و ظھور تجلّي آن حسب
ب یكن غایو لاطر آن کھ ھمھ چیز در ھر چیزی ھست این چنین است بھ خ، و خود را ذاتبیند برتر از نمی، توسطّ خودش

" (محبتّت بھ چیزی کور و کر وَ يُصِمُّ  ءَ يُـعْمِيحُبُّكَ الشَّيْ ، "كما قالچنانچھ ، ش بھ خودشمحبتّا بفراوانی أشیاء است از 
ھمھ نباشد مگر حسب ھ بھمھ ، و ظھور ھمھحسب ھ ب آن است، نھ حسبھ بھمھ چیز در ھر یک از آنھا ن سازد)، و بودمی

 :بھ استمرتکلّ (ھمھ) را سھ كن ی، و لدر ھمھ
 .بر محاذات آن استآدم است، کھ  إنساني إلھي تحقیقآن ، و تجمع الجمع و أحدی ھ]: مرتبل[أوّ  

 عالم.در شرط وجود إنسان كامل ھ ني عالم بیعتفصیل إنساني إلھيّ،  ت: صوردومو 
، و ی در آنتفصیل بدون جمع الجمع أحدي ھمرتباست در ظھور كلّ و آن كمالي،  جمع الجمع إنساني تأحدی ت: صورسومو 

 و فعل هجمع الجمع إنساني ظھور كامل جامع بین جمع و تفصیل، و قوّ  تأحدی ھمرتبدر ، و ظھور كلّ است إجمال ھمرتبآن 
 ، شعر:گفتھ است مترجمچنانچھ دریج، تھ ب یزماندر ھر بالفعل  ھ،دفعه است در یک كلّ إنسان كامل بالقوّ در كلّ چھ ، است

 ء فؤاد الزمان إحداھامل   ممتجمّعت في فؤاده ھ
 أوسع من ذا الزمان أبداھا   فإن أتى دھره بأزمنة

 پرُ کردی دل زمان را با یکی از آنھا  ھا را(گِرد آوردی در دلش ھمھ اندوه
 از زمان داران) تر باشد از ظھورشکھ وسیع ھایی را ھرچند آورد روزگارش زمان 

بھ گمان خود، در او شایستگی "نھا آ ای ازهقوّ در ھر یعني  " (و این کھ در آن است)و أنّ فیھا": فرمود -رضي الله عنھ -شیخ
گردد از آن از آنچھ باز می ھ،إلھی تجمعیّ بھ خاطر آنچھ نزد آن است از ، است اللهنزد  یرفیع تو منزل یمنصب عالھر 

 ".حقیقة الحقائقسوی پیشگاه و إلھي، سوی پیشگاه 
کند کھ او ھ پیش خود گمان میقوى و أرواح ملكیای از این هقوّ آن است کھ ھر  -رضي الله عنھ -مراد او : گویدمی عبداین 
 أسماء و صفات و شؤون و تجلیّات و سمات تمظھریھ قیام باز  دارد، اللهرفیع را نزد  تعالي و فضیل تمنزلھر  تأھلیّ 

گردد از آن آنچھ بر می بین است جمعي إلھي ھمرتبدارای  بھ خاطر آنچھ یافتھ است در خود کھ، (انوار) و سبحات ھا)(نشانھ
 تجانب حقیقبھ  گردد از آنھاآنچھ بر میربوبي، و بین  ھایتإلھي وجوبي و حقائق نسب تحضربھ مناصب و منازل رفیع 
برای ھر یک ، و آن استص صوخم تی است کھإمكان جمعی تقائق عالم و حضرح تحقیقزیرا برای حقائق مظھري كیاني، 

جمع در كمالات دانستی کھ . و دیگری نیست، چنانچھ بھ زودی خواھی دانست ت، کھ برایجمعیّ در  یتی استخصوصاز آنھا 
 تإلھي و جمعیّ  تبین جمعیّ  تیجمعی گمان برد کھ در آن استو ای از آنھا دید ھ ھستند. پس، چون ھر قوّهو إحاطفراگیری و 

، ھمھعین ا بدر ھمھ ظاھر  قِ حكمال ا این گمان از ب شد حبس ی.و كمال تفضیلھر  تأھلیّ گمان کرد کھ او راست كیاني، 
 إنصاف.از  شد رجاو خخود  غیرزخم زد بر و خود را  یھ کرد (ستود)زكت

در بر دارد ھمھ  ھ،كلی تطبیع آن را دارد ياقتضآنچھ إسوی  -أوصافاین حامل  ۀنشأدر  -وفرمود، " -رضي الله عنھ -شیخ
 " .پایین آن را را، بالا وقوابل عالم 

سوی آنچھ و  "،حقیقة الحقائقسوی پیشگاه إلھي، و گردد از آن سوی پیشگاه از آنچھ باز میاو، " قولاست بر عطف 
 .یتقدیم و تأخیردر آن است أوصاف. و  این حامل ۀنشأدر كليّ  تطبیع آن را دارد ياقتضإ

 إلھي كلّي حاصر قوابل عالم و موادّ فعّال تحقیقبھ  ه استمشرب تحقیق إشاردر  است، كليّ  تطبیع مانھ، کھ كلّ  تو طبیع
را أسمائي  ھایتصور بخشدیتّ میفعل تحقیقاین ، و ت استإلھیّ  شو باطن است ظاھري ألوھيآن صور، و  آنھا برای ھمھ

 هنشأچھ  ین،، نھ درععقّلمگر در ت آن دو بین ی نیست، و امتیازآن و عینآن از آن است و  ،ئيعما همادّ در  خود باطنا ب
 .ھ راحقّاني وجوبي و صور خلقي كونی ھایتصور خود حقیقتا ب جامعو  است واحد

 :باشندسھ میحقائق سپس، بدان کھ 
آن ، و خود ذاتاز  خودش ذاتھ [وجود] ب است برای آن واجب ، کھمطلق بالذات، فعاّل، مؤثر، واحد، عالي تحقیق ،]ل[أوّ 

 .است -سبحانھ و تعالى -الله تحقیق
 .است عالم تحقیقآن و  ،فیض و تجلّى واجب با تحقیقاز مقیّد، منفعل، متأثرّ، سافل، قابل وجود  تحقیق دوم،و 

، و مقیّد تیو نسب یوجھ است از مطلقو آن ثرّ، جامع بین إطلاق و تقیید، و فعل و انفعال، و تأثیر و تأ ت: أحدیّ ت سومو حقیق
 ھمرتببرای آن  است ، و است حقیقتھر دو أحدي جمع  تحقیقاین . و جھتی دیگر از ، منفعلتیجھ از ، فعّالاز وجھی دیگر
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دو  ھر، و ه استمقیّد ھمنفعل تمقابل حقیق ھ درمطلق ھفعّال تحقیقآن بدان سبب است کھ عظمى، و  تكبرى و آخری تأولیّ 
واحد زیرا متعددّ مفصّل، آن در آن دو ، و باشند واحد مجملی داشتھ باشند کھ در آن أصلکھ  دارند باید قافتر[حقیقتی] کھ ا

 و عدد تفصیل واحد. است أصل عدد
 تیحقیقدر ھر جمع وجود  تأحدی ی استراسچون ، و آن است تحت ی است کھحقائق تحقیقگانھ سھحقائق ھریک از این و 

آنچھ حیث از استحقاق كمال كلّي أحدي ھ این کھ او راست ب ینتعیّ و تعیّن برانگیختھ شد منیتّ ھر ئیات و شخصیات، جزاز 
ش است چنانچھ حسب قابل و استعدادھ بتنھا تعیّن كمال أحدي جمعي أكبر کھ  درنیافتھ است قیتحقبھ  لیوه کردیم بدان، راشإ

 .گذشت
 


